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زمانی برای رهبری
دولت کودتا با نهایت وقاحت، به ظاهر می رود تا خود را برای چهار سال مدیریت و رهبری جامعه آماده کند. به واقع باید از احمدی نژاد و یاران اش پرسید حالا که هم حمایت تمام و کمال رهبری و فرزند نا خلفش را دارید و هم حمایت سپاه و اسلحه را و هم کشتار خیابانی را تمرین کردیده اید، برای چهار سال دیگر این مردم را چگونه اداره می کنید؟ و به کجا می کشانید؟ 

به اعتبار وزارت کشور خودتان و شورای نگهبان دربست نوکرتان شصت و سه درصد مردم به احمدی نژاد رای دادند و دیگران هم که به ایشان رای نداند امروز هنوز شهروند این مملکت و حاکمیت تضعیف شده اش می باشند. این مردم به طور کلی توقع دارند زندگی روبه جلو برای فرزندانشان داشته باشند و ایامی آرام و کم دردسر برای خود. 

آنچه ملت از دولت وحاکمیت طلب می کند آرامش و سعادت و امنیت امروز و فردای خود و فرزندانش می باشد و اگر ببیند حاکمیت نمی تواند خواسته هایش را برآورده کند رای به رفتنش می دهد. که با شما هم چنین کرد اما چه می توان گفت وقتی جواب رای گلوله شده است. اما در سیاستهای خارجی چهار سال اخیر رهبری و احمدی نژاد هم هیچ نصیب کشور و مردم نشد الا  نهایت فقر و نداری و بی اعتنایی و انزوا در جامعه جهانی. 

سازمانهای قدرتمند بین اللمللی از قبیل سازمان ملل و شورای امنیت و آژانس اتمی سازمان ملل برای محدود کردن توان بین اللمللی ایران از هیج کوششی دریغ ندارند. به اعتقاد آنها اگر کشوری در صدد بزرگ تر شدن و قدرتمند تر شدن است دلیلی برای نشان دادن چهرهء ترسناک و خشمگین ندارد. اگر ایران به دنبال توسعه قدرت خود در عرصهء بین اللمللی است چرا فقط از راه همکاری نکردن و بی اعتنایی و بی خبری با جهان خارج این هدف را پی می گیرد؟
امروز جامعه جهانی حتی همان چین و روسیه به ظاهر طرفدار خامنه ای و احمدی نژاد هم دیده است که این آقایان با مردم خود چه می کنند و به طور حتم در فردای اتمی شدن می توان تصور کرد که با دیگران چگونه خواهند بود. هیچ عاقلی در جهان نمی پذیرد کشوری با دخایر افسانه ای گاز در پی اتمی شدن باشد آنهم در شرایطی که معدن اورانیوم ندارد و اگر هم دارد کفاف پنج سال سوخت یک نیروگاه را هم نمی دهد. 

البرادعی رئیس سابق آژانس هم در آخرین اظهارتش یاددآور شد که نمی تواند قطعاً بگوید که ایران در پی سلاح اتمی نیست. با این همه این شخص تنها مقام بین اللمللی بود که در تمام این مدت به واقع ایران را کمک می کرد و مواضع غلط و پر خطر به اصطلاح سیاستمداران دولت احمدی نژاد را توجیج می نمود و شانس هایی بسیاری را برای ادامه مذاکرات هر دو طرف فراهم می آورد.

در چنین شرایطی واقعاً ادعای پیروزی برای رئیس جمهور و رهبری بی معنی است. چرا که شعار دادن و مرتب اطلاعات غلط به خورد مردم دادن درد و مشکلات اساسی جامعه را بر طرف نمی کند و نتایج چنین سیاستهایی است که نتیجه ای بهتر از کشتن مردم در خیابانها ندارد.

در کشوری که جوانان تحصیل کرده و نخبه اش برای فرار از ایران به هر سفارت خانهء خارجی متوسل می شوند و در هر جایی از این کره خاکی بدنبال پناهندگی هستند و هروز تعداد بیشتری از آنها در دانشگاههای طراز اول جهان به تحصیل علم مشغول می شوند چطور می توان به آیندهء بهتر ایران اندیشید و امید داشت؟
رهبری و احمدی نژاد باید بدانند مردم در برابر ظلم دیگران و علل خصوص خارجی ها می ایستند اما در نظامی که رهبرش و یا ریئس جمهورش خود مردمش را در خیابان و زندان و بازداشتگاه می کشد و تحقیر می کند آنوقت موضوع شکل دیگری به خود می گیرد.

سعادت حاکم بودن و رئیس جمهور شدن در جایی معنی پیدا می کند که مردم به عنوان صاحبین اصلی مملکت در امان باشند و حاکم برای ماندن در قدرت لطف و احترامش نزد مردم بیشتر شود و نه نفرت و انزجار و کینه اش. 

حال در شرایطی که مردم دیگر میلی به این رهبر و فرزند قاتل و آدم کشش ندارند و احمدی نژاد را هم هیچ نمی پندارند الا حرام زاده ای دروغ گو که برای ماندنش در قدرت خون بی گناهان بسیاری را به زمین ریخته چگونه می توان انتطار داشت کشور در عرصهء پر تلاطم سیاست بین اللملل سر سلامت به در ببرد؟
بانکها و تمام سازمانهای خصوصی و دولتی در جهان حق کار کردن با ایران را ندارند و اگر هم این کار هنوز انجام می گیرد تا بیش از پنج برابر قیمت معمول در مقایسه با چند سال قبل برای مردم ایران هزینه می شود. راستی چاپیدن ایران و ایرانی در کدام زمان از تاریخ تا این اندازه سودمند بوده است؟
خدمات پنهان احمدی نژاد و رهبری به اسراییل و آمریکا با چنین سیاستهای خارجی واقعاً برای کودکان هم قابل فهم شده است چه رسد به ملتی هوشیار و آزاده که برای رسوایی متقلبین خون می ریزد و بانگ الله اکبرش گوش پیچییده شده در لابه لای دیوار خامنه ای را هم می آزارد. 

به امید فردایی بهتر برای ایران و ایرانی
احمد طباطبایی 

سوم شهریور هشتادو هشت          

PAGE  
1

